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با شروع تظاهرات در 
سال1357، همراه 
برادرانم به خیابان ها 
مى آمدم و شعار 
مى دادم که برایم 
خیلى خاطره انگیز 
است. پس از پیروزى 
انقلاب در دبیرستان 
جزو هیئت ممیزى 
کتاب هاى کتابخانه 
شدم. کارم این بود 
که کتاب هاى ضاله 
یا کتاب هایى را 
که نویسندگانشان 
کمونیست و چپى 
بودند و با معارف 
اسلامى مطابقت 
نداشت، مشخص 
مى کردیم. جرقه 
اولیه تأسیس انجمن 
اسلامى دبیرستان 
از داخل همان 
کتابخانه زده شد. 
روزنامه دیوارى 
درست مى کردیم 
و بعد هم بحث هاى 
سیاسى و 
یکى به دوکردن 
با جوجه منافقین و 
چپى هاى مدرسه

  براى شاه شاخ مى گذاشتم!
این قدر از شاه متنفر بودم که روی عکسش توی 
کتاب های درسی مان یا شاخ می گذاشتم یا از آن 
دندان های دراکولایی ترسناک. مدیر مدرسه دیده 
بود و می خواست اخراجم کند. گفت بگو ولی ات 
بیاید. پدرم می آمد دفتر و می گفت بچه است و 
از این چیزها سر درنمی آورد و یک جورهایی سر 
و ته قضیه را هم می آورد و می رفت. مدیر مدرسه 
هم از خیر اخراج گذشت. قبل تر برادرانم هم از 
این کارها می کردند، ولی من چون شاگرد زرنگ 
بودم، چشم پوشی می کرد. ولی می گفت با رفتن 
برادرانم از این مدرسه و آمدن من، قرار نیست این 
مدرسه بدون ایافت باشد! من از هفت سالگی 
می رفتم مدرسه «مهرگان»؛ جایی در حوالی 
خانه مان در خیابان عشرت آباد. تا آخر دوره 
ابتدایی را همان جا درس خواندم. از بین کارهای 
هنری نقاشی و عکاسی را خیلی دوست داشتم. 
بعدها در راهپیمایی ها و تظاهرات خیابانی و کمی 

بعدتر در جبهه ها عکاسی هم می کردم.
دوران راهنمایی را در مدرسه ایوب نصیرزاده 
گذراندم و برای مقطع دبیرستان رفتم دبیرستان 
علوی که خیلی مدرسه به نامی بود. سال های اول 

و دوم دبیرستان از همین مدرسه ما را می بردند به 
اردوهای تفریحی و علمی. یکی از اردوهایشان 
که خیلی درباره اش حرف می زدند، اردوی 
رامسر بود. این اردوها مختلط بود و بساط بزن و 
بکوب و برنامه تئاتر و رقص هم تا ساعت۱۲ شب 
برقرار بود. من برای اینکه در این برنامه ها شرکت 
نکنم، با دوسه نفر از دوستانم داوطلبانه نگهبان 
چادرها می شدیم و تازمانی که دیگران بیایند، از 
کتاب هایی حرف می زدیم که دور از چشم دیگران 
خوانده بودیم؛ کتاب هایی مثل کتاب های دکتر 

علی شریعتی و استاد مرتضی مطهری.
  بحث با جوجه منافقین و گندم درو کردن

 با شروع تظاهرات در سال۱۳۵۷، همراه برادرانم 
به خیابان ها می آمدم و شعار می دادم که برایم 
خیلی خاطره انگیز است. پس از پیروزی انقلاب 
در دبیرستان جزو هیئت ممیزی کتاب های 
کتابخانه شدم. کارم این بود که کتاب های ضاله 
یا کتاب هایی را که نویسندگانشان کمونیست و 
چپی بودند و با معارف اسلامی مطابقت نداشت، 
مشخص می کردیم. جرقه اولیه تأسیس انجمن 
اسلامی دبیرستان از داخل همان کتابخانه 
زده شد. روزنامه دیواری درست می کردیم و 
بعد هم بحث های سیاسی و یکی به دوکردن با 
جوجه منافقین و چپی های مدرسه. روزهای 
جمعه تابستان۱۳۵۸ که همه می رفتند تفریح، 
من می رفتم جهادسازندگی و گندم درو می کردم. 
یک کوله پشتی برمی داشتم و یک غذای حاضری 
و می پریدم عقب کمپرسی هایی که جمع شده 
بودند میدان شهدا و می رفتیم روستاهای اطراف 
مشهد و فریمان و چناران. امام(ره) که فرمان 
تشکیل بسیج را صادر کردند، شدم عضو بسیج 
مسجد امام رضا(ع) در خیابان آبکوه. دانش آموز 
سال سوم دبیرستان بودم که جنگ تحمیلی 
ع شد. از همین پایگاه هم اعزام شدم  شرو
جبهه. دیگر قید درس خواندن و مدرسه رفتن 

را زدم.

  رفاقت با شهید کاوه
مثل خیلی از جوان های مملکت درس و مدرسه 
را رها کردم و رفتم برای ثبت نام و اعزام به جبهه، اما 
همان اول کار به در بسته خوردم. مسئول اعزام نیرو 
سن کمم را بهانه کرده بود، اما پدرم که کنار ایستاده 
بود و شاهد صحنه، در یک حرکت تاریخی دستم را 
گرفت و با عصبانیت برد پیش همان مسئول و گفت: 
چرا این بچه را اعزام نمی کنید؟ ببینید چه بدن 
قوی ای دارد! ببینید چه دست های قوی ای دارد! 
بقیه با حیرت حرف های پدرم را گوش می کردند. 
او هم آن قدر گفت و گفت تا قبول کردند که من 
واقعا ورزشکار و قوی هستم و باید بروم. بیست ویکم 
آبان۱۳۵۹، دو ماه از شروع جنگ نگذشته بود که 
عازم کردستان شدم. آنجا مربیان پادگان آموزش 
ازجمله برادر کاوه که در یک دوره چهل وپنج روزه 
آموزشمان داده بودند، با ما در سقز بودند. با ورود 
این گروه، دامنه عملیات ها علیه ضدانقلاب 
گسترده تر شد. انجام هر عملیات فرصتی بود تا 
برادر کاوه را بیشتر بشناسم و خودم را در عملیات ها 
به او نزدیک و نزدیک تر کنم. دوران حضورم در 
سقز یکی از دوره های درخشان عمرم بود. آنجا با 
جوان های رشید و بلندآوازه  ای مانند ناصر ظریف، 
اصغر محراب، رضا ابوطالب زاده، چنگیز عبدی فر و 
فرماندهانی چون بروجردی و ناصر کاظمی و محمد 

گنجی زاده و علی قمی و محمود کاوه آشنا شدم.
  اولین مسئول واحد اطلاعات عملیات تیپ ویژه 

شهدا به توصیه برادر محمود
تیپ ویژه شهدا در تیرماه۱۳۶۱ که تشکیل شد، 
عضو واحد اطلاعات عملیات شدم. به توصیه برادر 
کاوه، شدم اولین مسئول واحد اطلاعات عملیات 
تیپ ویژه شهدا. با اینکه این واحد هنوز انسجامی 
نداشت، شانه دادم زیر بار سنگین مسئولیت 
این واحد و تا پایان جنگ تحمیلی در همین 
مسئولیت ماندم. سال۱۳۶۹ و تا آن زمانی که 
به دستور فرماندهان سپاه لشکر ویژه شهدا در 
لشکر۵ نصر خراسان ادغام شد، جانشین فرمانده 

لشکر بودم. جنگ که تمام شد، فرصتی پیش 
آمد تا یک دوره آموزش را بگذرانم. دوره دافوس را 
گذراندم و باز خداوند لطف کرد و جزو نفرات برتر 
این دوره شدم. پس از آن در چندین سنگر مهم 
مشغول به خدمت شدم. جانشین تیپ و بعدها 
فرمانده تیپ بودم و این اواخر هم جانشین قرارگاه 
منطقه ای ثامن الائمه(ع). سال۱۳۷۱ وارد دانشگاه 
فردوسی شدم و توانستم در رشته علوم اجتماعی 
فارغ التحصیل شوم، اما به این مقدار بسنده نکردم و 
رفتم دانشگاه امام حسین(ع) و در رشته امور دفاعی 
ادامه تحصیل دادم و اردیبهشت۱۳۹۵ با سربلندی 

و سرافرازی از سپاه پاسداران بازنشسته شدم.
  کاوه بلاى جان منافقان بود

مرحله پنجم عملیات پاک سازی جاده پیرانشهر به 
سردشت بود که روستای بازرگان و ارتفاعات چپ و 
راست آن آزاد شد. پیش از اینکه وارد روستا شویم، 
پنج نفر از ضدانقلابیون سوار بر اسب فرار کردند. 
برادر کاوه به توپخانه دستور داد تا آتش بریزند. 
آتشمان مؤثر نبود و آن ها همچنان جلو چشممان 
داشتند فرار می کردند. برادر کاوه گفت به هر شکلی 
شده است، باید دورشان بزنیم و اسیرشان کنیم. 
ما بچه های اطلاعات عملیات چند موتور تریل 
داشتیم؛ از آن موتورهای قوی و البته سنگین که 
کنترلشان هم خیلی سخت بود. با موتور رفتیم تا 
رسیدیم بالای روستا. محمود گفت: بروید جلوتر. 
گفتم از این جلوتر نمی شود رفت و بعد شیب تند 
ارتفاع را بهانه کردم. محمود که دید داریم این پا و 
آن پا می کنیم، خودش سوار موتور شد و گازش 
را گرفت. می خواست یک تنه فقط با یک کلاش و 
چهارتا خشاب به جنگ پنج چریک مسلح برود. در 
سینه کش کوه موتور نکشید. هرکار کرد و هر فنی 
زد، نشد با موتور ادامه بدهد. یکهو دیدم از همان 
بالا با موتور غلت می خورد و می آید پایین. به هر 
مشقتی بود، خودم را رساندم بهش. دست وپاهایش 
همه خونی شده بود. در همان حالت گفت: مجید! 

حیف شد. از دستمان دررفتند.

گفت وگو با سردار سید مجید ایافت

یار غارکاوه
سیدمجید ایافَتْ خودش را شاگرد کلاس شهیدکاوه در لشکر ویژه شهدا مى داند. کاشمرى است، هرچند محل تولدش توى 
شناسنامه را نوشته اند مشهد. متولد دى1342 اســت و پدرش خیلى دنبال این بود که به عنوان کارمند اداره اوقاف انتقالى 
بگیرد و بیاید مشهد. یکى دو ماه بعد از تولد مجید، این اتفاق مى افتد و خانواده ایافت به مشهد مى آیند. پدر و مادرش پیش از 
او سه فرزند داشتند؛ دو پسر و یک دختر و بعد از تولد مجید هم صاحب دو فرزند دختر دیگر شدند. سال1389 سردار مجید 
ایافت پدرومادرش را از دست داد، ولى همه موضوع این نبود. او حتى به علت حجم کارش و مأموریتى که براى مبارزه با اشرار 
در سیستان وبلوچستان داشت، نتوانست در مراسم تشییع جنازه شان شرکت کند. این گفت وگوى کوتاه پیش از شهادت 
سردار مجید ایافَتْ با او انجام شده است. سردار ایافت در دوران دفاع مقدس از هم رزمان سردار سرلشکر شهیدمحمود کاوه 
بود و معاونت اطلاعات و عملیات لشکر ویژه شهدا را بر عهده داشت. او پس از دوران دفاع مقدس نیز مسئولیت هاى متعددى 
را در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى عهده دار بود که از آن جمله مى توان به جانشینى فرماندهى لشکر ویژه شهدا، 
فرماندهى قرارگاه عاشورا، جانشــینى فرماندهى قرارگاه ثامن الائمه(ع) نیروى زمینى سپاه و مسئولیت دبیرخانه کنگره 

بزرگداشت سرداران شهید و 23هزار شهید خراسان اشاره کرد. سردار ایافت چهاردهم اردیبهشت دارفانى را وداع کرد.

ویژه نامه سالروز عروج سردار سیدمجید ایافَتْ
پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴


